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  يمرور ي مقاله
 چكيده

شايد . اي از ابهام است هاله چنان در هاي مرتبط، شناخت ماهيت و چگونگي مرگ، هم علم پزشکي و تکنولوژي با وجود پيشرفت
شناخت آن،  نفساني و روحاني است، روي آن جسماني و روي ديگر، اي دو وجهي است و يک بتوان گفت که چون مرگ، پديده نيچن

 هاي ديگري چون علوم قرآني، علوم انسـاني، فلسـفه و   علم پزشکي نيست، بلکه تلاش و همکاري انديشمندان حوزه ي تنها در حيطه
تواند با توصيف آنچه بر نفس در آستانه  هايي مي کريف چنين هم. رسد نظر مي آن ضروري به ي هاي بسته مانند آن نيز براي گشودن قفل

گ هستند، وسعت ران خوبي براي تغييرات جسمانيِ زمان مرحق، مفس ه دانشمندان علوم پزشکي را که بهگذرد، ديدگا و هنگام مرگ مي
هاي معنوي در  قبتمرا ي هاي اخلاقي پايان حيات و نيز ارائه تواند در گرفتن تصميم شک، چنين نگرشي مي بي. بخشد يتر بيش و عمق

پزشـکي دارد و  اي، ابتدا توصيفي از مراحل مرگ در نگـاه علـم    روش کتابخانه مروري به ي اين مطالعه. آفرين باشد لاين لحظات، تحو
دلالت بر زمان مـرگ دارنـد، توصـيف قرآنـي از برخـي       اسلامي و با تمرکز بر آياتي که صراحتاًمحور در منابع  سپس با کنکاشي قرآن
ها را بيان و سؤالات مهمي را در اين حيطـه   هاي ديدگاه ها و تفاوت سرانجام در بحث نهايي، برخي شباهت. دهد مراحل مرگ ارائه مي

اميـد اسـت بـا    . لحظات پاياني حيـات در خـور اهميـت فـراوان هسـتند      هاي معنوي در مراقبت ي براي ارائه کند که عمدتاً مطرح مي
هـاي   مراقبـت  ي شده در اين مطالعه خواهند بود، راه بـراي ارائـه  ر جهت پاسخ به سؤالات اصلي ايجادهاي متمرکز آينده که د پژوهش
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   مقدمه
مرگ امري پيچيده و چندبعدي است و شناخت  ي لهمسأ

مادي ندارد، چراکه مطابق متون اسلامي و  ي جنبه آن منحصـرا
اي  پديده يدگاه متخصصان علوم پزشکي، اساساًنيز د

علم ). ۱،  ۲(که البته ظهورات جسماني دارد  فراجسماني است
  پزشکي با جزئيات، مراحل فيزيولوژيک مرگ را توصيف کرده

لولي و مرگ کل ارگانيسم شرح را تحت عناوين مرگ س و آن
است، امري که دانش نسبت به آن براي گروه پزشکي   داده

ضرورتي غير قابل انکار دارد، زيرا يکي از موضوعات اصلي 
اران در حال مرگ و در پزشکي، حفظ حيات، مواجهه با بيم

. درماني و اخلاقي در اين خصوص است اتخاذ تصميمات
زيستي در مسائل  هاي اخلاق حل بسياري از چالش ،چنين هم

مربوط به پايان حيات از جمله اتانازي، درمان بيهوده، مرگ 
مغزي و پيوند اعضا، در گرو شناختي جامع و روشن از مرگ 

نظر  ترين مباحثي که به نه يکي از مهمدر اين زمي. است
رسد آن است که گروه پزشکي به بيمار در حال  ضروري مي

که علم  –تنها از جهت تغييرات ظاهري و مادي  مرگ
نگاه نکنند، بلکه به  -آن است ي کننده پزشکي، توصيف

دادن  بيماران در حال رخ ١تغييراتي که در اين حالت در نفس
چراکه مطابق متون اسلامي، . است نيز توجه ويژه داشته باشند

، دکنن آنچه پزشکان در بالين بيماران در حال مرگ مشاهده مي
م حياتي و يهاي عصبي، علا تغييراتي در رفلکس گرچه عمدتا

فـس آدمي لات ناست، اساسا ريشه در تحوطور کلي جسم  به
تر و  تواند بينش جامع لات ميشناخت اين تحو). ۳( دارد

قضاوت  ي آورد و دريچه تري را براي پزشکان به ارمغان  عميق
هاي  گيري تر سازد تا براي تصميم تر و عميق ايشان را گسترده

. تري بيابند اخلاقي در مورد بيماران در حال مرگ کاميابي بيش

                                                
ي ملاصدرا،  منظور از نفس در این نوشتار، نفس ناطقه است که به گفته 1

. صدرالمتألهین. (اي است براي رساندن فیض رب از روح به جسم واسطه
 )50: ص ،1387م؛ دفتر تبلیغات اسلا :قم. سه رسائل فلسفى

هاي  مراقبت ي ارائه ي با اين نگرش، تعريف و نحوه ،چنين هم
. تري قابل وصول خواهد بود تر و جامع نحو منطقي ، به٢معنوي

و از ارکان  ٣نگر بعاد مراقبت کليمراقبت معنوي، يکي از ا
و منظور از آن، در  )۴( است اتهاي پايان حي اصلي مراقبت

هاي  مراقبت ي داشتن نيازهاي معنوي فرد در اثناي ارائهنظر 
 ). ۵( حياتي است

در  ينحو جالب توجه به ٤توصيف مراحل نفساني مرگ
محور با تمرکز بر اين  پژوهشي قرآناست و  ريم آمدهک قرآن

شده، نقشي شدن به اهداف ياد تواند جهت نزديک موضوع مي
جا که در حال حاضر، در مباحث  از آن. بسزا داشته باشد

تربيت پزشکان عمومي، واحدهاي  ي آموزشي مربوط به دوره
پزشکي،  ي فلسفه اي مانند رشته ي با موضوعات مياندرس

قبيل  شود، لذا پرداختن به موضوعاتي از ندرت ديده مي به
در کنار  شناسي مرگ و نيز تحولات نفس در زمان مرگ مفهوم

هاي يک  تغييرات جسماني در زمان مرگ که جزوي از دانسته
بر اين  .پزشک است، براي پزشکان سودمند خواهد بود

محور با موضوع  س، بر آن شديم تا در پژوهشي قرآناسا
ر اي د لات نفس در آستانه و زمان مرگ، دريچهبررسي تحو

هاي فراجسماني، فراسوي ديد  تر شدن افق مسير روشن
  . پزشکي بگشاييم ي جامعه

هاي  انجام شده در پايگاه ي جوي اوليهو بر اساس جست
SID, IranMedex, Pubmed و با استفاده از کلمات کليدي :

مرگ، اسلام، قرآن، اخلاق، نفس، روح، جان کندن، أجل، 
 ,Death, Islamات،موت، فوت، وفات، نزع، سکرات، غمر

ethic, quran, agony swoon, soul,throes, rapture, 
                                                
2 Spiritual care 
3 Holistic care 

است که  یعیحالات و وقان نوشتار، یمرگ در ا یمنظور از مراحل نفسان 4
 یتواند آن را از نفس گذرد و می بر نفس در آستانه و هنگام مرگ می

 یبه نفس -ي توجهاتش به جسم و متعلقات آن است که عمده - گرا جسم
ل یتبد -ی استقت هستیآن به روح و حق ي تر، وجهه شیکه ب –گرا  روح

  .ت هستندین تحولات، قابل رؤیا یسازد که آثار جسمان 
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drunkennessمشابهي با تمرکز بر موضوع بررسي   ي ، مقاله
البته تاکنون . نفس در مراحل مرگ از ديدگاه قرآن يافت نشد

آثار مربوط به  هاي قرآني و گاها ژهدر برخي مطالعات به وا
عنوان نمونه،  به. شده استمرگ در قرآن اشاراتي مراحل 

موت  ي خود از سکرات، غمرات و غشيه ي طباطبايي در مقاله
تواند با  نظر ايشان هر يک از اين موارد مي به. است نام برده

). ۶( حرکتي کامل همراه باشد عقلاني و بي ي زوال قوه
با عنوان » غمرات موت«عبارت قرآني  ران، بهفر و همکا ايماني

زردادي، ). ۷( اند اي کرده هاي مرگ اشاره شدايد و سختي
مرگ براي هر شخصي رخ  ي برخي از حوادثي را که در آستانه

، فرزندان و تمثّل مال، همسر: شمرد دهد، چنين برمي مي
رؤيت حضرات معصومين  و او، ي حضور شيطان و وسوسه

ثباتي  عيني اعمال و ايجاد حسرت، ادراک بي ي و مشاهده) ع(
  ). ۸( ر مقابل، درک حقايق اخروياين عالم و د

فر به شرح مختصري از غمرات، توفّي  پور و ايماني سلمان
گوهري در ). ۹( اند و مراحل مرگ در مؤمنان و کافران پرداخته

خود، احتضار، سکرات و غمرات را به يک معني  ي مطالعه
ن و کفار و گروه مؤمنادانسته و وقايع زمان احتضار را براي د

او مراحل مرگ را تنها دو  ،چنين هم). ۱۰( است کردهتوصيف 
ين در ا ).۱۰( احتضار و قبض روح معرفي کرده است ي مرحله

اي متمرکز و  بندي مطالعهميان بر آن شديم تا با ساختار
برخي از مراحل   مند، با سيري منطقي و ديدي جامع روش

 ي يم تا شايد دريچهآن کنکاش کنمرگ را از ديدگاه قر
هاي  هاي اخلاقي و مراقبت ي را براي تسهيل قضاوتجديد

 ي روي جامعه معنوي در مورد بيماران در حال مرگ، پيش
  .يميپزشکان بگشا

  روش اجرا
 ي توصيفي و با شيوه -اين مطالعه به روش مروري

ابتدا . بود کريم منبع اصلي بررسي، قرآن. اي انجام شد کتابخانه
هاي مناسب قرآني  واژهکليدنظران قرآني،  مشورت با صاحببا 

 هاي معتبر نامه ها در لغت واژهمعاني کليدانتخاب شدند و 

مرتبط،  آياتپس از آن، . جو قرار گرفتندو قرآني مورد جست
ساير کلمات آيات مورد و بندي موضوعي  بندي و دسته عنوان

 نظر و ديگر معاني و موارد استعمال آن کلمات در قرآن
 تفاسير و تأويلات آيات منتخبزمان،  هم. شدند جوو جست

شيعي و نيز برخي کتب روايي  در کتب تفسيري معتبر عمدتاً
مراحل مرگ اي از  در نهايت، شمه. مورد بررسي قرار گرفتند

در اين ميان، تفکيکي هم بين آياتي که . استخراج شد قرآن در
صريحا در مورد مرگ هستند با آياتي که کنايه از مرگ دارند 

م شد و تمرکز اين مقاله به آيات صريح اختصاص داده انجا
تلاش بر آن بود که در ترسيم ديدگاه قرآن در  ،علاوه به. شد

مورد مراحل مرگ، اساسا به حقيقت اين مراحل توجه شود و 
رنگ ديده شود،  الامکان، وجه سعادت يا شقاوت مرگ کم حتي

 ضمنا  .نمود کر آن گريزناپذير ميهر چند در برخي موارد، ذ
سعي بر آن بود که در توصيف هر مرحله، آثاري که در جسم 

تعريف و  ،چنين هم. جو و بيان شوندو شود نيز جست ظاهر مي
مراحل مرگ از ديدگاه پزشکي در منابع اطلاعاتي از قبيل 

Pubmed,Scopus, Science Direct جو شدو جست.  
شايان ذکر است که هدف از اين مطالعه بررسي تطبيقي  

نگاهي از دو  است، بلکه مراحل مرگ در پزشکي و قرآن نبوده
يم، البته در اثناي بحث ا دريچه به موضوع يادشده را قصد کرده

 ،چنين هم. است وارد تشابه و اختلاف اشاراتي شدهم  نهايي به
نظر  مد نوشتاردليل ماهيت اين  بررسي کامل تفسيري، به

که، در اين مطالعه منظور از مراحل  ديگر آن ي نکته. است نبوده
هايي مانند مرگ  است و مرگ ١مرگ، مراحل مرگ طبيعي

                                                
آن است که نفس پس از تکامـل در  ) یأجل مسم(ی عیمنظور از مرگ طب 1

عت و ورود به عالم تجردّ، از بدن قطع تعلق یمودن افق طبیظرف جسم و پ
مطالعـه   يبرا. (زمان وقوع این موت، مشخص و حتمی است اًضمن. کند می
 مؤسسـه تنظـیم و نشـر   : تهران. تقریرات فلسفه. ع س اردبیلی: ك به.شتر ریب

 )321: ، ص1 ، ج1385؛ )ره(آثار امام خمینی
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ها با موارد  بسياري از جنبه شايد در... و ٢، مرگ فجأة١اخترامي
شده در اين مقاله متفاوت باشند، هر چند قطعا ذکر

 .داشتهايي نيز وجود خواهد  شباهت

 مراحل مرگ در پزشکي

 و آگاهي ظرفيت دائم دادن دست از«علم پزشکي مرگ را 
 آسيب يا خون گردش دائم قطع در اثر مغز، ي ساقه عملکرد
و تظاهرات جسماني را در ) ۱۱( داند مي» ٣غزم بار فاجعه

 دهد که در جدول رح ميخوبي ش مراحل انتهايي حيات به
  .است خلاصه شده ۱ ي شماره

گونه نورولوژيکي مرگ، دو منابع پزشکي، تغييراتدر 
اين دو مسير در ). ۱۲( مسير سخت) ۲مسير معمول، ) ۱است؛ 
  .اند ترسيم شده ۱شکل 

از  درصد ۷۰-۹۰شده، حدود  بر اساس مطالعات انجام
دليريومي   ي گذرانند و پس از تجربه افراد، مسير معمول را مي

يا  درصد ۱۰-۳۰حدود ). ۱۲( ميرند سرعت مي هخفيف ب
اين افراد، ). ۱۲( دکنن مسير سخت را طي مي تر نيز بيش

طور کلي،  به .راندذي پاياني را خواهند گ يافتهدليريوم تشديد
آلودگي، کاهش توانايي در  خواب: مسير معمول چنين است

برقرار کردن ارتباط، تغيير در احساسِ درد، اختلال در عملکرد 
در ، کاهش کنترل اسفنکتر، کما و تنفس، کاهش توانايي در بلع

دادن دليريوم  ير سخت با رخمس). ۱۲( مرگ ايتنه
تواند با افزايش  کند که مي نهايي بروز مي ي يافتهتشديد

قبل از . قراري فرد، توهم، ميوکلونوس و تشنج همراه باشد بي

                                                
مـثلا   –ت جسم یل عدم قابلیآن است که به دل) أجل معلق(یمرگ اخترام 1

مطالعـه   يبـرا . (کنـد  ناچار، ترك جسم مـی  نفس به –مهلک  يماریدر اثر ب
مؤسسـه  : تهـران ). ره(تقریرات فلسفه امام خمینـی . اردبیلی س ع: ك به.بیشتر ر

 )263: ، ص3 ، ج1381؛ )ره(امام خمینیتنظیم و نشر آثار 
روز واقع شود، مرگ فجأة  14بر اساس روایات، مرگی که در مدتی کمتر از  2

 موتهُ کاَنَ یوماً عشرََ أرَبعۀَ منْ أقَلََّ فی مات منْ :قاَلَ ع اللَّه عبد أبَیِ عنْ: نام دارد
توأَ مَ119: ص ،3 ج ،1362اسلامیه؛ : تهران الکافی، .شیخ کلینی.(ةفج( 

3 The permanent loss of capacity for consciousness and 
all brainstem functions, cs c consequence of permanent 
cessation of circulation or catastrophic brain injury. 

 ي آغاز اين نوع از دليريوم، اغلب بيماران تغييراتي در چرخه
که معکوس شدن شب  طوري کنند، به خواب و بيداري پيدا مي

توجه و قدرت تمرکز  ،چنين هم. و روز امري شايع است
سير  ٤رسد بيمار در عالم خود نظر مي پذيرد و به کاستي مي

هايي از  البته در اين حالت ممکن است دوره). ۱۲( کند مي
ترتيب،  به هر). ۱۲( آرامش يا بهبود در هوشياري نيز رخ دهد

قراري شديد فرد منجر  سرعت به بي اين حالت به آرامي يا به
شود که ممکن است با برخي تظاهرات از قبيل حرکات  مي
انداز يا کنار زدن آن، راري و بدون هدف، مانند کشيدن روتک

هاي متناوب يا پيچ و خم خوردن در  نشستن و دراز کشيدن
مکن امفهوم هم مدر اين هنگام، سخنان ن. بستر همراه باشد

، معمولا همراه با ي پاياني يافتهدليريوم تشديد. است بيان شود
   ).۱۲( فرد است ي آه و ناله

علم پزشکي اقدامات حمايتي و درماني مختلفي را براي فرد 
تخصصي طب  ي کند که عمدتا در رشته در حال مرگ توصيه مي

چنين اقداماتي که بر اساس علت و . شود تسکيني ارائه مي
اي دارند  شوند، طيف گسترده پاتوفيزيولوژي هر علامت تعيين مي

  . شود ها اشاره مي جا به برخي از آن که در اين
مي چون درد، يبراي کاهش علا: تجويز داروها .۱

تلال عملکرد تنفس، دليريوم اضطراب، اخ
کار  تعريق و جلوگيري از تشنج بهيافته، تشديد

  ).۱۲( رود مي

دن و جا کر هجاب: اقدامات حمايتي از قبيل .۲
ظور کاهش من حرکت دادن غير فعال مفاصل به

دن پوست جهت خستگي جسماني، مرطوب کر
دار شدن آن،  جلوگيري از خشکي، ترک و خارش

 ٦هاي چشمي يا لوبريکانت ٥استفاده از اشک مصنوعي
در حالت براي جلوگيري از خشکي ملتحمه، 

م ناشي از يمنظور کاهش علا دادن بهنشسته قرار نيمه
                                                
4  In their own world 
5 Artificial tears 
6 Ophthalmic lubricants 
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  ).۱۲( ها آنمانند  وو صداي محيط کاستن از نور و سر اختلال بلع يا تجمع اخلاط در مجاري تنفسي، 
  )۱۲( تغييرات و تظاهرات جسماني در آستانه مرگ  - ۱  ي شماره جدول

  تظاهرات  تغييرات جسماني در آستانه و هنگام مرگ

تغييرات عمومي
  

  خستگي و ضعف

  کاهش عملکرد بهداشت فردي •
  براي حرکت خارج از بستر يناتوان •
 عدم توانايي در بلند کردن سر از روي بالشت •
  کاهش تون عضلاني •

  پوستي) رساني کاهش خون(ايسکمي
 هاي استخواني قرمزي در محل برجستگي •
 افتادگي پوست •
  هاي پوستي ايجاد زخم •

 در هم کشيدن صورت •  درد
  کردن ناحيه پيشاني ميان دو ابرو جمع •

رفتن  کاهش دريافت مواد غذايي و تحليل
  جسم

  اشتهايي بي •
  ضعف دريافت •
  ها قهيشق در ي، مشهودچرب و يعضلان وزن دادن دست از •

 ها باز ماندن پلک •  ها توانايي براي بستن چشمکاهش 
  .قسمت سفيدي چشم مشخص است •

  تغيير در استفاده از مايعات
 کاهش دريافت مايعات •
 دليل هيپوآلبومينمي ادم محيطي به •
  دهيدراسيون، خشکي غشاهاي مخاطي و ملتحمه  •

  اختلال در عملکرد قلب

 افزايش يا کاهش ضربان قلب •
 خونافزايش يا کاهش فشار  •
 ها سردي اندام •
 سيانوز محيطي و مرکزي •
 ١ليودو رتيکولاريس •
   پوست سطوح امتداد در يديور خون تجمع •

 رنگ ادرار غليظ و تيره •  نارسايي کليه
  اوليگوري، آنوري •

اختلال عملکرد عصبي
  

  کاهش ميزان آگاهي

 آلودگي افزايش ميزان خواب •
 کاهش آگاهي از اطراف •
 سختي در بيدار شدن •
  هاي صوتي يا لمسي به محرکعدم پاسخ  •

 کاهش تمرکز و توجه •  کاهش توانايي در برقراري ارتباط

                                                
1  Mottling of the skin (Livedo Reticularis) 
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 مشکل در پيدا کردن کلمات •
 بخشي جملات کوتاه و تک •
 هاي نامناسب يا با تأخير پاسخ •
  عدم توانايي در پاسخ کلامي •

  THD١هذيان 

گيجي و : عنوان مثال به(ظهور تظاهرات نارسايي شناختي •
 )و روزمعکوس دانستن شب 

 توهم ،يقرار يب اضطراب، •
 حرکات تکراري و بدون هدف •
  ناله و اعتراض •

  اختلال در عملکرد تنفس

 پنه ديس •
 )ابتدا سريع سپس کند(تغيير در سرعت تنفس •
 ٢کاهش حجم جاري •
  )٣استوک، تنفس آگونال آپنه، شين(الگوي تنفسي غير نرمال  •

  کاهش توانايي در بلع

 ديسفاژي •
 سرفه، حالت خفگي •
 gagکاهش رفلکس  •
 تجمع ترشحات دهان و ناي •
  خرخر، تنفس صدا دار •

کاهش توانايي براي کنترل اسفنکتر، احتباس 
  ادرار

 اختياري در دفع ادرار و مدفوع بي •
 ماسراسيون پوست •
  آل هاي پرينه عفونت •

  ساير

  تب
  تعريق
  تشنج

  )٤درخشش طلايي(انفجار انرژي درست قبل از مرگ
  آسفيکسيآسپيراسيون، 

  خونريزي، هموپتيزي، خروج خون

                                                
1 Terminal Hyperactive Delirium: Is an irreversible acute confusional state in the last hours or days of life that is 
associated with other signs of the dying process. 
2 Tidal Volume 
3  Agonal respiration is an abnormal pattern of breathing characterized by gasping, labored breathing, accompanied by 
strange vocalizations and myoclonus. 
4 Golden Glow 
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  )۱۲( تغييرات نورولوژيک مرگ: ۱شکل

 

 کريم مراحل مرگ در قرآن

، )۱۳( در ديدگاه قرآن، مرگ امري وجودي است
طور که حيات در  گونه است و همان اين که حيات چنان هم

، موت )۱۴( سراسر هويت موجود زنده، ساري و جاري است
که در  اين مهم، غير از آن ).۱۵( نيز سريان و جريان دارد

و تدريجي ديدن جريان مرگ، نقشي بسزا دارد، به   پيوسته
شدن مراحل پاياني حيات يعني لحظات فوت نيز کمک  روشن

  . کند مي
تر شدن مراحل  بسياري از انديشمندان اسلامي براي روشن

اند؛ ايشان دنيا را به رحم مادر، جسم  آورده يزيباي مرگ، مثال
را به جفت، نفس را به جنين، مدت عمر دنيايي را به مدت 

ند ا مکث جنين در رحم و عالم حيات ابدي را به دنيا مثَل زده
رحم مادر تشبيه  و خروج نفس را از جسم به خروج جنين از

براي اين ). ۱۶-۱۸( ١اند و مرگ را تولّد نفس دانسته  کرده

                                                
حال النفس مع الجسد کحال الجنین فی الرحم، و أن حالهـا بعـد المـوت     1

کحال الطفل بعد الولادة، لأن مـوت الجسـد ولادة الـنفس، و کـذلک ولادة     

جنين گونه که  همان: تشبيه، دلايل زيادي وجود دارد از جمله
يابد، نفس نيز جز  حسن نميجز در بستر رحم مادر پرورش ا

لايق خود برسد و  تواند به کمال ين دنيا و جسم نميدر ا
رشد و تکاملي که مختص عالم رحم که جنين پس از  چنان هم

تر  مادر است، ناگزير از خروج است و ديگر نفعي از بيش
گردد، نفس نيز پس از  برد، بلکه متحمل خسران مي ماندن نمي

)  تجرد( که در همراهي با جسم و با کمک آن، کمالات آن
اي جز جدايي از آن ندارد و تنها  دست آورد، چاره لازم را به

 تواند به ابديت بپيوندد عني مرگ است که ميبا ترک او ي
جنين وسعت و کيفيت دنيا را که  شباهت ديگر آن). ۱۷(

شود،   که از رحم مادر خارج شود مگر زماني متوجه نمي
نهايتي عالمِ پس از مرگ  طور هم نفس، جز با مرگ، بي همين

 يابد، چه در بعد سعادتي آن و چه در بعد شقاوتي را درنمي
که جنين، فشارهاي زيادي را هنگام خروج از  چنان و هم). ۱۷(

                                                                         
کـذلک ولادة الـنفس لیسـت     الطفل لیست شیئا سوي خروجه من الرحم، و

  هی شیئا سوي مفارقۀ النفس إیاه
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د تا کن ز کانال تنگ و تاريک عبور ميکند و ا رحم تحمل مي
وت نيز نفس، ناگزير لحظات فدر آغوش مادر آرام گيرد، در 

يتي از پيامبر در روا). ۱۹( هاست از تحمل فشارها و سختي
 فرزند«: است ت اين فشارها چنين آمدهدر مورد شد) ص(خدا 
 از تر سخت چيزي است، آفريده خدايش كه هنگام آن از آدم

، شدايد )ع( البته مطابق روايات ائمه .)۲۰(» ١است نديده مرگ
پيامبر  .مرگ با مراحل پس از آن قابل قياس نيست

، مرگ، از آنچه بعد از آن است«: فرمايند مي) ص(رحمت
هر انساني با گذر از آن فشارها، از  .)۲۰( »٢تر است آسان

گردد و با دنياي وسيعي  ضيق، تنگي و تاريکي خارج مي
چه سعيد باشد، چه شقي به کمالِ ). (۱۷( شود مواجه مي
رسد، البته موضوع کمالِ سعادت و کمالِ شقاوت،  وسعت مي

اين نوشتار خارج  ي طلبد و از حوصله بحثي جداگانه را مي
و واقع،   در حقيقت«: فرمايد آملي مي زاده علامه حسن.) است

يكي رحم مادر، و : شود انسان در دو رحم براي ابد ساخته مي
ديگر رحمي كه اين دنيا است كه از آن رحم زاييده و به رحم 

، )دنيا( شود، و هنگامي هم از اين رحم دوم دوم منتقل مي
وي سراي ابدي يعني به ماوراي طبيعت س شود و به زاييده مي

 . »)۲۱( اند گذاشته  رود كه نام آن را موت و مردن و مرگ مي

آيد که وقتي نفس در بستر  از متون اسلامي چنين بر مي
ظهور و کمال رسيد، در لحظات پايان  به مرگ و حيات مستمر،

ماند که بايد از درخت  اي مي حيات دنيوي، به ثمره
چون جنيني است که در مراحل زايمان قرار  يا همشود،  برچيده

 در اين لحظات، مراحلي مشخص وجود دارد که در هر. گيرد
اندر کار هستند و  دست) مادي و معنوي( نيروهاي خاصي کي

فردي نيز در هر مرحله وجود دارد؛ لکن  هاي منحصر به ويژگي
اي  چون مجموعه نحو گسسته نيست، بلکه هم اين توالي به

شگرف  اي ديگر، همپوشاني ي سته، هر مرحله با مرحلهپيو
اي پايان پذيرد،  گونه نيست که مرحله در حقيقت، اين. دارد

                                                
 . لم یلق ابن آدم شیئا قطّ منذ خلقه اللَّه أشد علیه من الموت 1
 . إنّ الموت لأهون مما بعده 2

نوايي براي  اين سير و هم. ديگر آغاز شود ي سپس مرحله
آور در  تزيبايي و ظرافتي حير انتقال موجودي به عالم برتر، به

تغييرات  ،زيبايي کريم به  قرآن. ست ا  شده توصيف  کريم  قرآن
نفس را در هنگام مرگ براي بينندگاني که تنها به جسم نظر 

  .کند دارند، توصيف مي
اي ه دهد که عبارات و واژه بررسي آيات قرآن نشان مي
عمدتا در دو دسته قابل د، قرآني که به مراحل مرگ مربوطن

اتي که ها و عبار واژه) ۲ها و عبارات صريح،  واژه) ۱ :اند تقسيم
به برخي از آيات مرتبط  جا در اين .کنايه از مراحل مرگ دارند

ها و عباراتي  برخي از واژه. شدخواهد ياشاراتاول  ي با دسته
  :اند که صراحتا در آيات مربوط به مرگ استفاده شده

  سکرات
 کننده مست چيز و شراب معني سكر يعني مستي و سکر به

خبري و گمراهي  بي که غفلت، جا از آن ،چنين هم). ۲۲( است
 سكرت ها نيز به آن لذا هستند، مستي از نوعي و نيز عشق،

ي سکَر همان خروج از  اصل ريشه .)۲۲،  ۲۳( تاس شده گفته
که جرياني خلاف آنچه بود  طوري جريان طبيعي است، به

 راه كردن مسدود معني به اصل در »سكر«). ۲۴( حاصل شود
 در كه جا آن از و مسدودشده، محل معني به سكر، و است، آب
 به شود، مي ايجاد عقلش و انسان ميان يسد گويي مستي، حال

 وي  الموت در آيه مراد از سكرة .)۲۵( است شده گفته آنسكَر
 مستي ،٣تَحيد منْه كُنْتَ ما ذلك بِالْحق الْموت سكْرةُ جاءَتْ

 غالب عقل بر و است مرگ شدت همان مرگ است که
لي در واقع، منظور اختلا .)۲۲( برد مي سر از هوش و شود مي

که هنگام  لي شديد استدر جريان حيات، اضطراب و تحو
ي  در تفسير نمونه ذيل آيه). ۲۴( دهد مواجهه با مرگ رخ مي

 به شبيه است حالتي »مرگ هسكر« :است فوق چنين آمده
 هيجان صورت به مرگ، مقدمات رسيدن فرا اثر بر كه »مستي«
 عقل بر گاه و دهد، مي دست انسان به اي العاده فوق انقلاب و

                                                
و بـه انسـان گفتـه    (رسـد  و سرانجام، سکرات مرگ به حق فرامـی : 19/ق 3

 . گریختی این همان چیزي است که تو از آن می:) شود می
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 فرو شديدي ناآرامي و اضطراب در را او و د،شو مي چيره او
 ي مرحله يك مرگ، كه حالي در نباشد چنين چگونه .برد مي

 پيوندهاي تمام لحظه آن در انسان بايد كه است مهم انتقالي
 كند، قطع بود گرفته خو آن با دراز ساليان كه جهاني با را خود

 اسرارآميز و تازه كاملا او براي كه بگذارد گام عالمي در و
 ديد و درك انسان مرگ، ي لحظه در كه اين خصوص به !است
 بيند، مي خود چشم با را جهان اين ثباتي بي كند، مي پيدا اي تازه

. كند مي مشاهده بيش و كم را مرگ از بعد حوادث و
 و گيرد مي فرا را او پاي تا سر عظيم وحشتي كه جاست اين

 ».نيست »مست« ولي دهد مي دست او به مستي شبيه حالتي
 هنگام شدن خود بي خود از مرگ، ي در واقع، سكره .)۲۵(

 است، آمده ماضي صورت به که )جاءت(فعل و است مرگ
ي مرحوم علامه  عقيده به). ۲۶( دارد حتمي آن وقوع دلالت بر

 كندن جان و نَزع حال موت، مستي و سكرة از طباطبايي مراد
 نه است، خودش به مستان، مشغول مانند كه است، آدمي

 چه اش درباره اطرافيانش فهمد مي نه و گويد مي چه فهمد مي
ي  در آيه »بالحق«ي ايشان،  عقيده به ،چنين هم). ۲۷( گويند مي
قضاهاي حتمي دهد که سکرات مرگ از  شده، نشان ميياد

است که حتي پيامبر  لذا در روايت وارد شده). ۲۷( است
 ايشان حالات در .اند نيز سکرات مرگ را چشيده) ص(خدا
 دست مباركشان، عمر آخر لحظات در كه شود طور ذکر مي اين

 لاو كشيدند، مي صورت به و كردند مي آبي ظرف در را خود
 مرگ ،سكَراتٌ للموت إن :فرمودند مي و گفتند مي اللَّه الا اله

! ، خداونداالموت سكرات علي سهل اللّهم، )۲۵( دارد سكراتي
ات مرگ البته سکر). ۲۸( سکرات مرگ را بر من آسان کن

دن اوست تا پاک و مصفّا وارد جهت خالص کر براي مؤمن به
د، حتي بر کافر آسان شو که ممکن است آخرت شود؛ در حالي

است  كرده دنيا در كه نيكي عمل هر مزد صورت،چراکه بدين 
) ع( از حضرت کاظم). ۲۹( کند مي دريافت را در همين عالم

که در سکرات مرگ بود پرسيده  ) مؤمني( در مورد حال فرد
دن او از پاک کر ياي برا مرگ را وسيله) تسکرا(شد، ايشان 

که لباس از چرک  چنان او هم«: گناهان دانستند و فرمودند
شود، از گناهان خالي و خالص شد و براي معاشرت  زدوده مي

  ».١با ما اهل بيت در دار اَبد صلاحيت يافت
علاوه، سکرات مرگ چيزي است که آدمي از آن  به

چنين همراه با نفخ در  و هم ٢تَحيد منْه كُنْتَ ما ذلك: گريزد مي
البته به . ٣الْوعيد يوم ذلك الصُّورِ في نُفخَ و: صور است
که دنيا را اصيل  البلاغه، سکرات موت براي کساني شهادت نهج

از دست (بدانند و به آن دل بندند، همراه با حسرت فوت
 حسرةُ و الْموت سكْرةُ علَيهِم اجتَمعتْ :نيز هست) دادن

  ).۳۰( ٤الْفَوت
سکرات مرگ  ادريس، صحف از نقل به طاووس سيد بن

 عرق گيرد، مي تشد  ناله صداي« :کند گونه توصيف مي را اين
 لكنت به زبان خشكد، مي لبان نشيند، مي پيشاني بر مرگ

 سفيدي به چشمان سياهي شود، مي خشك دهان آب افتد، مي
لرزد، صداهاي  مي بدن تمام کند، دهان کف مي گرايد، مي

مردار چون  ود و فرد در حال سکرات، همش اطراف شنيده نمي
، در وصف سکرات )ع(جعفر بن حضرت موسي .)۳۱( ».است

                                                
1        ات ـکرََ ـی س ـرقَِ ف ـد غَ ـلٍ قَ ج ـی ر لَ ع لاَم الس لیَه ع فرٍَ ع نُ ج ی ب وس خلََ م د و

َوا له الُ قَ اعیاً، فَ د ا یجیِب ت و هو لَ و م ـا      : الْ ـو عرفَنَْ ـا لَ ـه، وددنَ ـولِ اللَّ سنَ ر یا ب
الَ قَ ت؟ فَ و م ا، و کیَف الْ الُ صاحبنَِ ح اةُ إنَِّ «: کیَف ـفَ صم و الْ ه ت و م ی  : الْ ـفِّ یص

     م ـیهِ لَ رٍ ع ز ـرِ وِ ةَ آخـار فَّ م کَ هـیب ـمٍ یص لَ ونُ آخرُ أَ وبهِمِ، فیَکُ نْ ذنُُ ینَ منم ؤْ م و . الْ
    ـم ُقه ْلح ـۀٍ تَ م ح ر َـۀٍ أو م ع ن َرُ لذََّةٍ أوفتَکَوُنُ آخ ،م اتهِ سنَ نْ ح ینَ م ی الکْاَفرِ فِّ یص

آخ و هم َنۀٍَ تکَوُنُ لهس ابِ ح و لًـا و  . رُ ثَ وبِ نخَْ نَ الذُّنُ لَ مُنخ د قَ احبکمُ فَ ا ص َأم
     ـخِ، و سو ـنَ الْ م ب ـو ـی ثَ قَّ ا ینَ م ی کَ قِّ ی نُ ص حتَّ فیۀً، و خلُِّ َامِ تص ی منَ الْآثَ فِّ ص

ارِ الْ ا د ارنَِ ی د ف یتْلَ البَناَ أهَاشرَت ع مل لُح صدب . شـیخ صـدوق، شـیخ مفیـد    ( .أَ
، 1 ق، ج1414کنگره شـیخ مفیـد؛   : قم. اعتقادات الإمامیۀ و تصحیح الاعتقاد

 ) 54: ص
لازم به ذکر است کـه حیـد در   . 19ي  آیه ق ي ي مبارکه قرآن کریم، سوره 2

 ) 41: ، ص3 مجمع البحرین، ج.(لغت به معنی تنفّر و فرار است
شـود؛ آن   دمیده می» صور«و در: 20ي  آیه ق ي مبارکهي  قرآن کریم، سوره 3

  !روز، روز تحقّق وعده وحشتناك است
سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا، بـه دنیـا پرسـتان هجـوم      4

 ) 207: ، ص1379مشهور؛ : قم. ترجمه نهج البلاغۀ. م دشتی.(آورد
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 در كند بامداد و كند شام كه اي بنده بسا: فرمايند مرگ مي
 كه تحقيق به و باشد شده نزديك مرگش به او روز كه حالي
 و باشند دهکر مددكارانش او را احاطه با مرگ ي فرشته
 را آن هاي حوض در فرورفتن و را مرگ هاي سختي
 و راست جانب به او هاي چشم )حال در آن.(كنند جويي چاره
 آشنايان و خود دوستان سوي به عجز نگاه گردند، مي چپ
 است شده منع گفتار از كه حالي در كند، مي خود محبان و خود

 به حسرت روي از گو کردن در حجاب است،و از گفت و
 نفعي جلب و ضرري قدرت دفع پس كند، مي نگاه خود نفس

، مردم را از سکرات )ع( حضرت علي. ١ندارد خود را براي
 و نزديكي و مرگ از خدا هاي بنده اي: دارد ميمرگ برحذر 

شويد  آماده آن براي و باشيد حذر بر سكراتش و گرفتاريش
 شري آن با كه خيري آورد، پيش مهمي وضع مرگ كه زيرا

سکرات ايشان . ٢نيست خيري هرگز آن با شري كه يا نيست
 و أَطْرافُهم لَها فَفَتَرتْ«:فرمايند مرگ را چنين توصيف مي

 ...باختند رنگ و شده سست ها بدن ،)۳۰( »أَلْوانُهم لَها تَغَيرتْ
 سخن از را زبان گرفته، فرا را ها تمامي اندام آرام آرام مرگ
 چشم با ،افتاده اش خانواده ميان در فرد و دارد، مي باز گفتن
 انديشد مي درست عقل با و شنود مي گوش با و بيند مي خود

 مرگ ... ؟است كرده تباه كارهايي چه پي در را عمرش كه
 او گوش كه آن تا شود، مي چيره او بدن اعضاي بر چنان هم

 نه ؛افتاده اش خانواده ميان در پس افتد، مي كار از زبانش مانند
 پيوسته بشنود، گوش با نه و بگويد سخن زبان با تواند مي

                                                
1 م نْ کَ م دبی ع س م د أصَبح و أَ ا قَ م دنَ یونْ هم هف ـد  و حتْ ـدقَ  قَ ح ـه  أَ ـک  بِ لَ م 

ت وم ی الْ ف هان و ع الج أَ یع ت و م ات الْ اه تدَور حیاضهَ و سکرََ الًا  و یمیناً عینَ ـم ش 
ی ینظْرُُ لَ ه إِ ائبح ائه و أَ ِأوَد و هائ لَّ خ نِ منع قدَ أَ امِ ع نِ حجبِ و الکْلََ ـابِ  ع  الخْطَ
ی ینظْرُُ لَ سه إِ فْ سرةًَ نَ ا ح ا یستطَیع فلََ َعاً له فْ ا و نَ مهـج  . سید بن طاووس( ضرَّاً لَ

 )225: ق، ص1411دار الذخائر؛ : قم. الدعوات و منهج العبادات
روا 2 ذَ اح اد بع اللَّه ت و م به و الْ به و قرُْ اته و کرَْ عدوا و سکرََ ـه  أَ ـه  لَ ـه  عدتَ  فَإنَِّ

ی ْرٍ یأتم ا بخِیَرٍ عظیمٍ بأَِ ونُ لَ عه یکُ شرٌَّ م شرٍَّ و ا بِ ونُ لَ عه یکُ ـداً  خیَـرٌ  م ب ابـن  (. أَ
جامعـه مدرسـین؛   : قـم . تحف العقـول عـن آل الرسـول ص   . شعبه حرانی

 )178: ق، ص1404

 اما نگرد مي را زبانشان حركات و كند، مي نگاه آنان صورت به
 تمام مرگ چنگال سپس شنود، نمي را آنان كلمات صداي

 كار از گوشش مانند نيز او چشم و گيرد، مي فرا را وجودش
امام  ،چنين هم .)۳۲( دشو مي خارج او بدن از روح و افتد، مي

: اند ، از صفت ملهثه براي سکرات استفاده فرموده)ع(علي 
لهث آن است که از شدت عطش ). ۳۰(ملْهِثَة سكْرة في الْمرءُ

). ۳۳( بيرون آورند شديد تنفسِ با خستگي، زبان را يا رنج يا
در زبان و دهان از آثار  اين ريشه، دلالت دارد بر آنچه اصلِ

لذا منظور از ). ۳۴( شود طني ظاهر ميگدازندگي و حرارت با
ةكْرلْهِثَة، مي س۳۵( آور باشد تواند مستي تشنگي م.(  

حاديث منتسب عواملي را در ا) ع(معصومين  ي ائمه
که مورد ) ۳۶-۴۱( اند شدن سکرات مرگ دانسته موجب آسان

   .ما نيست يبحث فعل
  غمرات

 است،گرفتن  زير در و معناي پوشاندن غَمر در لغت به
 و آمد بالا او از آب غَطّاه، و علاه :غمراً يعني الماء غَمره مثلاً

معناي از بين بردن  غمر در اصل به). ۴۲( گرفت زير در را او
 ء وارد کردن شي ي هندهد اين ريشه، نشان). ۴۳( است ء اثر شي

ي  م ريشهاز لواز). ۴۳( ٣به محيطي پست يا امري ناملايم است
دن، غرق کردن و سرعت سير پوشاندن، محجوب کرغمر، 
: توان به اين موارد اشاره کرد از مصاديق غمر مي). ۴۳( است

وارد کردن شخص در آبي فراوان، يا در امري شديد، يا در 
زحمت و ازدحام، يا در مهلکه، يا وارد کردن او در محيط لهو 

ر، در حقيقت، الْغَم). ۴۳( و لعب، يا سکر و اموري مشابه
شديدترين حالتي از ابتلا با لهو، جهل، غفلت، ظلمت، حيرت 

). ۴۳( ٤گرفتن استها قرار آن ي و گمراهي و تحت سيطره
 لغت اصل در غمر : فرمايد علامه طباطبايي در معني غمر مي

 هيچ كه طوري به است چيزي كردن پنهان و پوشانيدن معناي به

                                                
فی محیط متسفلّ أو ء أو إیراده  هو ورود شی: أنّ الأصل الواحد فی المادة 3

 . جریان غیر ملائم
 .فانهّ ورود تحت سیطرة هذه الحالات المتسفّلۀ 4
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 آن ته كه را زيادي بسيار آب لذا و نماند، آشكار آن از اثري
 شدتي و گرفتاري نيز و دائمي جهالت چنين هم و نيست پيدا
 آن از نجات راه طرف هر از و دارد انسان به احاطه كه را

 در مورد غفلتي ،چنين هم). ۴۴( گويند مي »غمر« باشد، مسدود
 قُلُوبهم بلْ :رود ميکار  نيز به است كرده احاطه را شخص كه
 غفلت در )قرآن( اين از قلوبشان بلكه ،١هذا من غَمرة في

  ). ۴۵( ت و سختي فراگير را نيز غمرة گويندشد ).۴۲( است
 جمعِ غمرة نيز غمرات است ،)۴۵( غمرة، جمعِ غمر است

مراد از . الجمع است اي جمع ، غمرات کلمهبنابراين). ۴۵(
 ،٢الْموت غَمرات في الظَّالمون إِذ  تَري لَو ي و غمرات در آيه

 پوشاند مي و كند مي احاطه را انسان كه است مرگ شدايد
البته طبق قرآن کريم، تنها براي ظالمين، غمرات موت ). ۴۲(

 ،چنين هم. »٣الْموت غَمرات  في الظَّالمون إِذ«: دهد رخ مي
 و: افتد ي خروج نفس از بدن اتفاق مي غمرات موت در آستانه

ن، برخي از مفسرا ٤.أَنْفُسكُم أَخْرِجوا أَيديهِم باسطُوا الْملائكَةُ
که  چنان البته هم). ۴۶-۵۰( اند غمرات را همان سکرات دانسته

ي اين لغات وجود  هاي مشخصي در معني ريشه آمد، تفاوت
بر اساس آيات قرآن، سکرات مرگ را همگان  ،چنين هم. دارد

  .که غمرات، به ظالمين اختصاص دارد يکنند، در حال تجربه مي
بندي چنين  شده، شايد بتوان در يک جمعبنابر مطالب ذکر

أنعام، تشبيهي زيبا  ي مبارکه ي از سوره ۹۳ي  گفت که در آيه
ي مرگ، ظالمان را امواجي  در آستانه: که است و آن اين آمده

گيرند، امواجي که بر اساس آنچه در مصاديق  غالب در بر مي
سکرت و تواند ضلالت، حيرت،  غمر به آن اشاره شد، مي

شايد بتوان سکرِ فراگير را غمرات  .چنين باشد مواردي اين
   .روند از سکرات مرگ به غمرات فرو مي ، ظالمانبنابراين. دانست

                                                
  63ي  ، آیهالمؤمنوني  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 1
دیدي ظالمان  اي کاش می: 93ي  ، آیهالأنعامي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 2

 . اند گاه که در شداید مرگ را آن
  93ي  ، آیهالأنعامي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 3
  93ي  ، آیهلأنعامي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 4

دهد تا براي  ، مردم را هشدار مي)ع( اميرالمؤمنين علي
 و غَمراته و الْموتَ بادروا: مرگ و غمرات آن آماده شوند

 باز به پيش ،)۳۰( نُزُوله قَبلَ لَه أَعدوا و حلُوله قَبلَ لَه امهدوا
 براي بارگشادنش از پيش و برويد آن هاي سختي و مرگ

 آمدنش مهياي را خود است نيامده تا و شويد آماده آن پذيرايي
، تقواي الهي )ص(رسولبنا بر روايتي از حضرت ). ۳۲( سازيد

د موجب رهايي از غمرات مرگ مي حضرت ). ۵۱(٥شو
 إِن: فرمايند ، در مورد غمرات مرگ مي)ع( اميرالمؤمنين علي

تولْمل اترلَغَم يه أَفْظَع نم أَن قتَغْرتُس فَةبِص لَ أَوتَدلَي تَعع 
 كه دارد اتيغمر مرگ ، همانا)۳۰( الدنْيا أَهلِ عقُولِ
 كه است آن از برتر و است، ناشدني وصف و انگيز هراس

براي ) ع(اميرالمؤمنين). ۳۲( كنند درك را آن دنيا اهل هاي عقل
 كَارِثَه غَمرة: اند غمرات مرگ، صفت کارثه را ذکر فرموده

معني بلا، بدبختي و مصيبت بزرگ است، لذا  کارثه به ).۳۰(
ةرايشان، . آور است كَارِثَه، بلا و سختي بدبختي مراد از غَم

دانند، بلکه معتقدند  ي مرگ را تنها در لحظات مرگ نمي غمره
 آنان از ، غمرة)۳۰(٦تَنْجلي لَا غَمرةٌ: پس از آن نيز تداوم دارد

  . دشو نمي طرف بر
  غشيه 

). ۴۲( معناي پوشاندن و فراگرفتن است غشي در لغت به
معنا  لفافه در چيزي پيچيدن و پوشاندن را »هغشاو«و »غشيه«

دهد  اصل اين ريشه، پوشش فراگير را نشان مي). ۲۷( اند کرده
 إستيلاء: ناپذير آن است که حتما اين موارد، جزء جدايي

و هم در مورد ). ۴۳( نفوذ ، حلول و)پوشاندن( ، ستر)برتري(
 رود، هم امور معنوي، لکن براي امور کار مي ي بهامور ماد

  ). ۴۳( تر کاربرد دارد معنوي بيش
                                                

ت 5 و ْالم ات مرَ نْ غَ جاً م علْ لهَ مخرَْ یج قِ اللَّه نْ یتَّ م . 
الٍ لَ 6 فۀَُ ح ۀٍ صاع ی کلُِّ فظََ ف م َیونٍ لهع اء ذَ قْ وبٍ و أَ لُ یت أشَجْانَ قُ ـلُ  لرَأََ ق ا تنَتَْ

ی،  لْا تنَج مرةٌَ لَ هـاى خسـته از انـدوه، و     بینـى کـه دل   را مـى ) مردگـان (و غَ
ها دگرگونى  هاى پر شده از خاشاك دارند، و در حالات اندوهناك آن چشم

 . دشو هاى آنان بر طرف نمى د و سختىشو ایجاد نمى
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و منظور از آن در ) ۵۰( اسم مفعول است عليه، مغشّي
 شخصي ،١الْموت من علَيه الْمغْشي نَظَر إِلَيك ي ينْظُرون آيه

 را شعورش و فكر اي عارضه و شده حس بي كه است
 معناي«: است در الميزان چنين آمده). ۴۲( است پوشانده

 در كه است محتضري الْموت، من علَيه الْمغْشي ي جمله
 اين معنايش فلان، علي غشي. است گرفته قرار مرگ سكرات

 نَظَر و. افتاد كار از فهمش اي عارضه اثر در فلاني كه است
 افكند مي محتضر كه است نگاهي الْموت، من علَيه الْمغْشي

 علَيه  هر حال، يغْشي به ).۲۷(» زند هم به را پلك كه اين بدون
نم توي و ٢الْمغْشالْم لَيهع نم تويعني کسي که مرگ ٣الْم ،

ي مرگ را همان  برخي، غشيه). ۵۲( است او را فرا گرفته
البته بر اساس معاني ). ۵۳-۵۶( دانند بيهوشي در سکرات مي

که لغوي و کاربرد اين دو در آيات شايد چنين بتوان گفت 
 ي سوره ۱۹ي  مطابق آيه. غشيه، همان غمرات فراگير است

ها را از آثار  توان دوران سريع چشم احزاب، مي ي مبارکه
  ). ۵۷،  ۵۸( ي موت دانست غشيه
  نزع

ي  اصل در ريشه). ۵۹( معناي کندن است نزع در لغت به
اي که  گونه ، بهش استب شيء و کندن آن از محلنَزَع، جذ

کار  ي بهچنين، نزع را زمان هم). ۶۰( باقي نماندچيزي از آن 
ي  در آيه). ۶۱( شوند ت از هم جدا شد برند که دو چيز به مي

از نازعات در بيان برخي از  ، مراد٤غَرقاً النَّازِعات ي و کريمه
دار جدا ساختن نفس از  اي هستند که عهده ن، ملائکهمفسرا

ف اين بيان است اللکن صاحب قاموس، مخ). ۶۱( ندبدن هست
با الف و تاء يا براي مؤنث  بستن که جمع و معتقد است

 عنوان صفت مذکر براي موجودات رود يا به کار مي حقيقي به
                                                

ونَ : 20ي  ، آیهمحمدي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 1 رُ رَ ینظُْ لیَک نظََ إِ
أوَلی ت فَ و م نَ الْ م لیَهی ع ش غْ م م  الْ َله.  

م فَإذِا جـاء  : 19ي  آیه ،الأحزابي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 2 لیَکُ ۀً عحَأش
الَّذي یغشْی عینهُم کَ دور أَ یتهَم ینظْرُوُنَ إلِیَک تَ ف رأَ و ت  الخَْ وم نَ الْ م لیَهع.  

  20ي  ، آیهمحمدي  ي مبارکه کریم، سوره قرآن 3
  1ي  ، آیهالنازعاتي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 4

ات فراوان قرآني، هر دو که طبق مستند غير عاقل، در حالي
 ي دهيعق لکن به). ۶۲( شده براي فرشتگان مردود استمورد ياد

علامه طباطبايي منظور از نازعات، ملائکه هستند که براي 
 کنند نزول مي) غَرقاً( سرعت به اذن خداوند به  تدبير عالم

و  »نزوعا نزع« از »نازعات«السعاده،  نظر صاحب بيان به). ۶۳(
دن است، لذا مراد از نازعات، نفوسي هستند ش مشتاق معني به

در درياي حب خداوند يا اند و  که از تعلقات نفساني رهيده
در حديثي از امام ). ۶۴( اند يا بحر احديت غرق صفات او

،  ۶۶( است ظور از النازعات، مرگ دانسته شده، من)ع(صادق 
 اند غرق را هم در بسياري از منابع، شدت معنا کرده). ۶۵

 ي ن است، اشارههر حال آنچه مورد وفاق اکثر مفسرا به). ۴۲(
از طرف . هم با شدت از بدن است روح آن اين آيه به نزع

مبارکه، با توجه به برخي منابع،  ي اين سوره ۶-۱۴ديگر، آيات 
، لذا با براهين محکم )۱۹،  ۶۷( توصيف زمان مرگ هستند

غَرقاً، ناظر  النَّازِعات آيه و هاي توان گفت که يکي از دلالت مي
نيز  )ع(در روايات ائمه معصومين . به مراحل مرگ است

از جمله . هاي بسيار مهمي براي اين مرحله وجود دارد توصيه
 جان( نزع حال در آدمي گاه هر«: فرمايند مي) ع(امام صادق 

 اين از نبايد ،داد حركت را خود سر يا پاها يا ها دست ،)كندن
 و دشوار او بر نزع حالت چون و ،دکر جلوگيري حركات
 روي بر يا گزارده مي نماز كه يمحله ب بايد شود سخت

 دست اوه ب نبايد حالت اين در و شود، داده انتقال جانمازش
 لازم ٥راجعون إليه إنّا و للَّه إنّا گفتنِ ،ردموقتي  و شود، زده

اي براي  ي ويژه هاي اسلامي، ادعيه در آموزه ،چنين هم .»٦است
  ).۶۸( براي اين برهه وجود دارد

                                                
ي  قـرآن کـریم، سـوره   ( کنیم سوي او بازگشت می یم و بههمانا ما از خدای 5

 ).156ي  ، آیهبقرهي  مبارکه
ا َ 6 ك إذَِ انُ حرَّ س ی الْإنِْ الۀَِ ف النَّزعِْ ح هی د ی َأو هَلی ج ـه  أوَ رِ ْأسـا  ر لَ ـع  فَ منَ ـنْ  ی م 

کل ا ذَ م علُ کَ فْ الُ ی ها النَّاسِ ج د فإَذَِ لیَه اشتَْ ع ْنَزع  ـه وحلَ  رـو ـى  ح ـلَّاه  إلَِ صم 
ي ذ انَ الَّ ی کَ لیَه أوَ فیه یصلِّ ع ا و مس لَ ی ی ف  ـک ـۀِ  تلْ ا  الحْالَ ـإذَِ ـى  فَ ـه  قضََ بَنح 

ِجبَالَ أنَْ فی قَ ا ی لَّه إنَِّ ل ا و و إلِیَه إنَِّ ع : ص ،1 ج الفقیـه،  یحضـره  لا مـن .(نراجِ
138( 
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  سائق
توان آن را از جمله  ميهاي قرآني که  يکي از ريشـه

ي  در آيه. در روند مرگ دانست، سوق است نيروهاي دخيل
. ١الْموت إِلَي يساقُون :خوانيم انفال مي ي مبارکه ي ششم سوره

و در بيان صاحب التحقيق ) ۲۳( معني راندن و کشاندن سوق به
بر امر ظاهري هم باطني تواند هم  از پشت راندن است که مي

يز اين ريشه در برخي ديگر از آيات قرآن ن). ۲۴( دلالت کند
  و الْتَفَّت«: است، از جمله به زمان مرگ معنا و تفسير شده

اقاقِ  السإِلي.  بِالس  ساقالْم ذئموي كبامام باقر ). ۲۲،۶۳،۶۹( » ٢ر
را توصيف  ٣هقيام ي مبارکه ي سوره ۲۷-۳۰السلام آيات  عليه

   .٤دانند زمان احتضار مي
  الحلقوم بلغت

الحلقُم . گلو است و جمع آن حلُوق است معني حلق به
معني  بلَغَ به ي ريشه). ۷۰( همان حلق، و ميم آن زائد است

). ۷۱( رسيدن به حد أعلي و نهايت درجه از چيزي است
، رسيدن ٥الْحلْقُوم بلَغَت إِذا لا فَلَو ي ي کريمه منظور از آيه

برخي روايات، اين ). ۷۲( مرگ است ي  نفس به گلو در آستانه
االله مکارم  آيت). ۶۸( اند زمان را همان زمان احتضار دانسته

                                                
 سوي مرگ شوند به سوق داده می 1
 سـختى  از(پاها ساق و :29-30، آیات القیامي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 2

 .بود خواهد پروردگارت سوي سوق به ،روز آن در .بپیچد هم به) دادن جان
 المْساقُ یومئذ ربک  باِلساقِ إلِی الساقُ التْفََّت و الفْراقُ أنََّه ظنََّ و  راقٍ منْ قیلَ 3
ولِ اللَّه عزَّ و جلَّ و قیلَ  4 نْ قَ لَ عئس رِ أنََّهاق ْی الب لنِ ع ب د م حفرٍَ م ع بیِ ج نْ أَ ع

نْ راقٍ یلَ ملْ   قنْ طبَیِبٍ ه لْ مالَ ه ت قَ وم ا حضرَهَ الْ نِ آدم إذَِ لُ ابو اك قَ الَ ذَ قَ
نراقُ یعف ه الْ نَّ أنََّ الَ و ظَ اقٍ قَ نْ ر م    ـالَ و ـک قَ َذل ـد حبۀِ عنْ أَ اقَ الأْهَلِ و الْ ی فرَ

الَ إلِی الْآخرةَِ قَ فَّت الدنیْا بِ الَ التَْ اقِ قَ الس اقُ بِ الس فَّت سـاقُ     التَْ ْالم ـذ ئم یو ک ب ر
ــیر  صم ــذ الْ ئم ینَ یوم ــالَ ع ب الْ ــی ر ــیإلَِ ــان احتضــار ، وقت ــرا زم ــد، ف  رس

 کـه  کنـد  گمـان  و هست؟ نویسی دعا آیا هست طبیبی آیا یندگو)ها انسان(
 درهـم  بـه آخـرت   دنیـا  )در این هنگام(دوستان است،  و خاندان فراق روز
أمالی الصـدوق،  ( جهانیان است پروردگار سوي به سرانجام روز، آن و شود
 )307: ص

 83ي  ، آیهالواقعهي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 5

براي » رسيدن جان به گلوگاه«شيرازي معتقد است که تعبير 
يا (واپسين لحظات حيات، ناظر به آن است که اين عضو 

جالب ). ۷۳( افتد ست که از کار مي، آخرين عضوي ا)عملکرد
که آيات پيرو اين کريمه تا آخر سوره،  توجه آن

عنوان  به. برخي وقايع در زمان احتضار هستند ي کننده توصيف
نمونه در اين هنگام شخص محتضر در محضر خداوند است، 

که قدرت خداوند براي بازگرداندن نفس محتضر  و در حالي
واني اطرافيان محتضر از چنين امري انکارناپذير است، ولي نات

لو لاي تخصيصيه در «در حقيقت، ). ۷۴( شود مشهودتر مي
ثمر بودن تلاش براي نجات محتضر  از بي  شريفه، نشان ي آيه

 ).۷۵( كه جانش به گلو رسيده باشد از مرگ است، هنگامي

  احتضار
اين ريشه به . معني حاضر شدن است ضَر بهي ح از ريشه

، از ٦است کريم آمده ، در چهار آيه از قرآنموت ي کلمههمراه 
محتضر هم به کسي گويند . ٧الْموتُ أَحدكُم حضَر إِذا :جمله

). ۷۶( که مرگ بر او حاضر شده باشد و مشرف بر مرگ باشد
گفته شده که هنگام احتضار، شعور و آگاهي نفس بسيار شديد 

، زمان )ع(امام صادق ). ۷۷( کند ، چراکه حق، تجلي مي٨است
 نمايد دانند که فرد، آخرت را مشاهده مي احتضار را زماني مي

)إِذَا ذَاك نايع رأَم ر۷۸( )هالْآخ .(  
است، از  يادي براي هنگام احتضار بيان شدههاي ز توصيه

 إله لا ان شهدأ: بگويد او كه(ذکر تلقين ) ع(جمله امام صادق 

                                                
ي  قرآن کریم، سوره، 180و133، آیات البقرهي  ارکهي مب قرآن کریم، سوره 6

، لمائـده ي ا ي مبارکـه  قرآن کریم، سـوره ، 18ي  ، آیهالنساءي  ي مبارکه سوره
 106ي  آیه

قـرآن کـریم،   ( .بـرد  سـر مـی   که یکی از شما در احتضار مرگ بـه  هنگامی 7
 )106ي  ، آیهمائدهي  ي مبارکه سوره

قلَُ :قال الصادق ع 8 ع ا أَ ونُ م نُ یکُ م مؤْ وته عندْ الْ 1 ج الفقیه، یحضره لا من( م، 
 )132: ص ،1 ج
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بر  .١دانند را لازم مي)اللَّه رسول محمدا نأ شهدأ و اللَّه إلّا
اساس روايات، براي تمام افراد در زمان احتضار، پيامبر اکرم 

 و او ايشان را شوند مجسم مي) ع(و ائمه معصومين ) ص(
 دوستشان كه بيند مي چنان را آنان باشد مؤمن اگر پس بيند، مي

 كه بيند مي صورت بدان را ايشان نباشد مؤمن اگر و دارد،
   .٢دارد دشمن و ندارد دوستشان

زاده آملي معتقد است رواياتي كه حالات و  علامه حسن
کنند، فقط  مشاهدات انسان را در حال احتضار بيان مي

دارند، بلكه ملاك، انصراف از به موضوع احتضار ن اختصاص
ق دنيوي است كه هرگاه انصراف دست دهد آن حالات يعلا

اين معني براي اهل . يدآ براي شخص منصرف پيش مي
  .)۳( دهد ميمراقبت و توجه بسيار رخ 

. است ي احتضار عنوان شده براي هنگامه هايي هم نشانه
 احتضار، رسيدن فرا هنگام همانا«: ندفرمود) ع( باقر امام

 داشته كه رنگي از صورتش كه ستا آن مؤمن ي نشانه
 و بدنش هاي قسمت ساير رنگ از سفيدتر ،شود مي سفيدتر
 و روان چشمانش از آب و نشيند مي پيشانيش بر عرق

 روح رفتن بيرون علامت ها اين د،شو مي روان اشك صورت هب
  .»٣اوست بدن از

  توفي
تمام و کمال  ت بر بهي وفَي است که دلال اين کلمه از ريشه

                                                
ا )ع( الصادقُ قاَلَ 1 نْ م م دح ت یحضرُهُ أَ و م ا الْ کَّلَ إلَِّ و ِبه یسلب نْ إِ م هیناط َشی 

نْ م ُرهم فرِْ یأْ الکُْ شکَِّکهُ و بِ ی ی ف ه ین تَّى دح ُخرْجی هس فْ ا نَ م  فَإذَِ ـرتُْ ـاکمُ  حضَ وتَ م 
م وه قِّنُ لَ ادةَ فَ َا أنَْ شه لهَ لَ لَّا إِ داً أنََّ و اللَّه إِ م حولُ م سر ه ى اللَّ وتوُ حتَّ م لا مـن (ا ی 
 )133: ص ،1 ج الفقیه، یحضره

ؤمْنینَ أمَیرُ قاَلَ 2 م ا و): ع( الْ نْ م م د ح ت یحضرُهُ أَ وم ا الْ ه مثِّلَ إلَِّ ـی  لَ  ص النَّبِ
و ججْالح ات و لَ ص اللَّه ِهمَلی ینَ عع م ج ى أَ م حتَّ اه ـإنِْ  یرَ ـانَ  فَ ؤمْنـاً  کَ م  ماه ـرَ ی 

انَ إنِْ و یحب بحِیثُ نٍ غیَرَ کَ ْؤم م ماه حیثُ یرَ  الفقیـه،  یحضره لا من.(یکرْهَ بِ
 )136: ص ،1 ج
بو قاَلَ 3 فرٍَ أَ ع ۀَ إنَِّ ):ع( جنِ آی م ؤْ م ا الْ ت حضرَهَ إذَِ و م هه یبیض أنَْ الْ ج و  ـد  أشََ

نْ اضِ میب هنو سیلَ و جبیِنهُ یرشَْح و لَ نْ ی م هَنییئۀَِ عیَوعِ که مـونُ  الد ـک  فیَکُ َذل 
افرَ إنَِّ و روحه خرُوُجِ آیۀَ ا روحه تخَرْجُ الکَْ ل نْ س م هق دش د ب عیـرِ  کَزَ ْـا  الب م  کَ

ج فسْ تخَرُْ ا نَ م ْ135: ص ،1 ج الفقیه، یحضره لا من.(رالح( 

قرآن کريم در مورد خواب و مرگ،  .)۷۹( رساندن دارد
بر اساس آيات قرآن، ). ۲۳( است  کار برده ي را بهتوف ي کلمه
ي نفوس را توف -در مراتب - ٦و ملائکه ٥، ملک الموت٤االله

 ۶۱ي  بررسي آيات مربوطه، از جمله آيه. دهند انجام مي
م ي مبارکه ي سوره ي در قرآن، دهد که توف نشان مي ٧انعا

  .است  ي پايان موت ذکر شده عنوان مرحله به
  يريگ نتيجهبحث و 

 ي کريم که دلالت صريحي به هنگامه قرآنبررسي آياتي از 
روندي تدريجي دارد و با  دهد که مرگ مرگ دارند، نشان مي

تر از جسم قطع تعلق  آن، نفس هر چه بيش ي گسترش سايه
توان مراحلي  سکرات، غمرات و غشية مرگ را نيز مي. کند مي

  . از عبور نفس از معبر مرگ دانست
ا روند زايمان، قريب به توان آن را ب در روند مرگ که مي

ذهن و وجود ساخت، نيروهاي زيادي به اذن پروردگار دست 
چون  طور که طي زايمان، نيروهايي هم همان. اندر کارند

ها جنين را به خروج از رحم  انقباض عضلات رحم و هورمون
نيز سائق، نفس را به ترک کنند، در هنگام مرگ  هدايت مي

شود در روندي آرام و  دهد و موجب مي جسم سوق مي
از بدن در  پيوسته، با گذر از مراحل مرگ، هر لحظه، نزع نفس

طور کامل توسط  ي که نفس بهياي خاص رخ دهد تا جا مرتبه
د، خذ شود و وارد عالم حقيقي خود شو، اکنندگان توفي

که روند زايمان با خروج کامل جنين و دريافت او  چنان هم
  . پذيرد توسط ماما پايان مي

                                                
ـه : 42ي  ، آیهالزمري  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 4 ی  اللَّ فَّ ـو فسُ  یتَ ـأنَْ  حـینَ  الْ

ها، االله توکند می قبض مرگ هنگام به را ارواح م.  
م قلُْ: 11ي  ، آیهالسجدهي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 5 اکُ فَّ َیتو ک لَ م ت وم  الْ

ت و م ذي الْ م، وکِّلَ الَّ ) روح( شـده،  مـأمور  شـما  بر که مرگ فرشته: بگو بکُِ
  .گیرد می را شما

ـذینَ : 32 و 28، آیـات  النحـل ي  ي مبارکـه  قرآن کریم، سـوره  6 ـاهم  الَّ فَّ و  تتََ
لائکۀَُ، م   .گیرند می را روحشان) مرگ(فرشتگان که آنان الْ

ـو  و: 61ي  ، آیـه الأنعـام ي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 7 رُ  هقَ  القْـاهـو  و عبـاده  فَ
  یفرَِّطوُنَ لا هم و رسلنُا توَفَّتهْ المْوت أحَدکمُ جاء إذِا حتَّی حفظَۀًَ علیَکمُ یرسْلُ
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اي از  آميز و در هالهها، امري اسرار براي اکثر انسان مرگ
از مراحل جسماني مرگ  علم پزشکي، شرح خوبي. ابهام است
هاي فراواني در مورد  است، هر چند هنوز نادانسته ارائه کرده

گ، اساسا جاست که شناخت مر مهم آن ي نکته. آن وجود دارد
جايي  به راهبدان  يبعد ابعاد مختلفي دارد و نگريستنِ تک

نگاه دوبعدي است که با در نظر داشتن اين . نخواهد برد
تر را  مراحل نفساني مرگ در کنار تغييرات جسم، ميداني وسيع

البته اصولا شناخت نفس و . گشايد رو مي براي قضاوت، پيش
اي غيبي  تغييراتش چندان آسان نيست، چراکه نفس را وجهه

 است؛ هر ٢و شاهدان غيب ١ونداست که تنها مورد شهود خدا
و نسبت به آن  ٣کريم است شناخت آن از اهداف قرآن چند

هاي  تواند دريچه لذا کنکاش در قرآن مي. ٤بخلي نيست
در ديدگاه . جديدي را در مورد مراحل نفساني مرگ بگشايد

قرآن، مرگ تنها معبري است براي خروج نفس از عالمي تنگ 
که زايمان  چنان ، هم)۸۰(تر ردهو ورود به عالمي وسيع و گست

ي انتقالي است از عالم ضيق رحم به دنيايي  ا مرحله براي جنين
  . تر با وسعت بيش
گذرد و از  طرف، جنين از تعلقاتش در رحم مي لذا از يک

تدريج با عالمي جديد مواجه  طرف ديگر، در روند زايمان به
تدريج،  نبودند بهاي که در رحم کارآمد  شود و قواي بالقوه مي

شدن تنفس  توان به فعال کنند، از جمله مي فعليت پيدا مي
رتيب، اساسا آنچه موجب بروز همين ت به. دريوي اشاره کر

شود، برچيده شدن  م پايان حيات در جسم انسان مييعلا
رنگ  موجب کم ي تعلق نفس از بدن است که عمدتاً سايه

شدن قواي جسماني نفس و از طرف ديگر، ارتقاء بينش، 

                                                
ما :20ي  ، آیهیونسي  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 1 غیَب إنَِّ  للَّه الْ
ـه  کـانَ  مـا  و: 179ي  ، آیـه آل عمـران ي  ي مبارکـه  قرآن کـریم، سـوره   2  اللَّ

ُکمع ل ى لیطْ لَ بِ عَغی نَّ و الْ لک تبَی اللَّهجنْ  ی م هلسنْ ر م شاء ی... 
ـک : 3و  2ه، آیات البقري  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 3 ذل  تـابْلا الک  ـب یر 

فیه دى قینَ ه متَّ لْ ذینَ ل ونَ الَّ منُ ؤْ بِ یَغی الْ   ...بِ
ـو  مـا  و: 24ي  ، آیـه التکویري  ي مبارکه قرآن کریم، سوره 4 ـى  ه لَ ـبِ  ع َغی  الْ

 .، او نسبت به غیب بخل نداردبضِنَینٍ

کاسته شدن از . شود مي ٥بصيرت و ظهور قواي عقلانيِ نفس
انفکاک از «عملکردهاي جسماني در علم پزشکي با عبارت 

طور که اشاره شد  و همان) ۸۱(شود بيان مي» ٦جهان بيروني
هش اشتها، تغيير در کا: دنبال دارد، از جمله خود، آثاري را به

عملکرد روده و مثانه، تغيير در تنفس، تغيير در دما و رنگ 
مي چون برخي از انواع ي، شايد بتوان علاچنين هم... . پوست و

از آثار مات شنوايي و ديداري، سردرگمي و پريشاني را توه
در ). ۸۲،۸۳(طبيعت دانست شدن ادراک نسبت به ماوراء قوي
اند  ر مختلف آن بيان شدهبا الفاظ و آثا مجيد، اين مراحل قرآن

البته توجه  .دهد را نشان مي ، برخي از آن۲ ي شماره که جدول
شده در اين مجمل، اين نکته ضروري است که موارد ذکربه 

گذرد  ي مرگ مي هرگز نمايانگر تمام آنچه بر نفس در آستانه
 زيند نيگو يه از مرگ سخن ميکه به کنا ياتيستند، بلکه آين

دو در کنار هم،  نيا يمطالب جالبي هستند و واکاو يحاو
 شود تصور چنين نبايد ،چنين هم. رساننده به هدف خواهد بود

 خواهد رخ افراد ي همه در شد ذکر که مرگي مراحل تمام که
 .اوست خود به منحصر کس هر مرگ چراکه داد،

شده، نکات و سؤالات زيادي در  با توجه به مطالب گفته
شود که در  هاي معنوي پايان حيات مطرح مي مراقبت ي حيطه

يکي از مواردي که . ها اشاره خواهيم کرد جا به برخي از آن اين
 ،يسردرگمکريم است،  مورد قبول علم پزشکي و قرآن

، لکن تفاسيري در ي مرگ است پريشاني در آستانه و يقرار يب
. اند بحثدو وجود دارد که البته قابل   رويکردهاي اين

تواند ناشي از کاهش  ها مي ي علم پزشکي، اين حالت عقيده به
رساني به مغز، تغييرات متابوليک، دهيدراسيون يا  اکسيژن

تواند  هم مي ٧گويي نهايي داروهاي ضد درد باشد و هذيان
قراري  الوقوع باشد که در اين هنگام، بي علامتي از مرگ قريب

                                                
 الیْوم فبَصركُ غطاءك عنکْ فکَشَفَنْا: 22 ي هیق، آ ي مبارکه ي م، سورهیقرآن کر 5

موْالی دیدتیـزبین  کـاملاً  چشـمت  امـروز  و زدیم، کنار تو چشم از را پرده ما، ح 
  !است

6 Withdrawal from the external world  
7 Terminal delirium 
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  .)۸۱( شود تر مي و پريشاني فزون
  اسلاممرگ از ديدگاه  نفساني مراحل برخي :٢ ي شماره جدول

  مراحل نفساني مرگ  تظاهرات جسماني
  .گيرد مي تشد  ناله صداي •
  .نشيند مي پيشاني بر مرگ عرق •
  .خشكد مي لبان •
  .افتد مي لكنت به زبان •
  .شود مي خشك دهان آب •
  .گرايد مي سفيدي به چشمان سياهي •
  .کند دهان کف مي •
  . لرزد مي بدن تمام •
  . ودش صداهاي اطراف شنيده نمي •
  .شود چون مردار مي فرد هم •
  .گردند مي چپ و راست جانب به ها چشم •
  .شود آشنايان مي و دوستان سوي به عجز نگاه •
  .شود کردن گرفته مي توان صحبت •
  .شود مي سست  بدن •
 .شود پريدگي ايجاد مي رنگ •

 .گيرد خستگي شدت مي يا رنج عطش يا •

 .شود شديد مي تنفس •

 سکرات

 غمرات .شوند م خروج نَفْس از بدن آغاز مييعلا •

  .روند حرکات ارادي از بين مي •
  .شود اختلال ايجاد مي) جسماني(در قدرت تفکر و شعور •
  .رود ها از بين مي توانايي برهم زدن پلک •
 .کنند ها، دوران سريع پيدا مي چشم •

 غشيه

  .کند هوشياري برگشت مي •
  .کند قدرت شنوايي و ديداري برگشت مي •
  .شود رنگ صورت سفيدتر مي) مؤمن( •
  .شود تعريق در پيشاني مشاهده مي) مؤمن( •
 .شود روان مي اشک) مؤمن( •

 احتضار

 توفي .شوند مِ وقوع مرگ شروع ميينفس از بدن خارج و علا •

 
اين موقعيت  طب تسکيني چنين آمده که اگرچهدر منابع 
استفاده از هر حال  توأم با درد نيست و به زاست، بسيار استرس

کريم  قرآن). ۸۱( م توصيه شده استيداروها براي کاهش علا
هايي که نشان از مراحل پاياني  ه واژ ي با انتخاب هوشمندانه
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حيات هستند، حيراني و پريشاني زمان مرگ را توصيف 
داند، بلکه عمدتا  کند و علت آن را نه تنها جسماني نمي مي

داند، گرچه  اي ناشي از مواجهه با عالم حقيقت مي پديده
اين تفاوت در . کند تظاهرات جسماني آن را نيز توصيف مي

، از کند هايي را ايجاد مي قراري، پرسش علت پريشاني و بي
يوم انتهايي اين توصيفات قرآني در کدام مرز با دلير: جمله

پوشاني دارند؟ اگر تلاقي يا تشابه  مورد نظر علم پزشکي هم
دو توصيف هست، راه درمان چيست؟ آيا  واقعي ميان اين

ي وارده؟  تزريق دارو لازم است يا انجام اعمال مذهبي و ادعيه
ي  لهن اقدامات مؤثرتر خواهند بود؟ مسأاي از اي آيا مجموعه

 .لحظات پاياني حيات استديگر، وجود و تسکين درد در 
پردازد و در  علل جسماني اين دردها مي علم پزشکي به

بخش را توصيه  مواقعي، تجويز انواع داروهاي ضد درد و آرام
، در اين علم، گرفتگي صورت بيماراني که )۸۱( کند مي

کاردي،  آلودگي دارند يا تاکي هوشياري اندک يا خواب
ولي در منظر ). ۱۲( ار باشندهايي از درد بيم توانند نشانه مي

دليل عبور از تنگناي مرگ، در  قرآن، اين نفس است که به
داروهايي که  جاست که آيا تجويز فشار و درد است، سؤال اين

راستي از درد حقيقي  دهد، به سماني بيمار را تسکين ميدرد ج
دانيم در اين لحظات،  که مي بيمار خواهد کاست؟، با وجود آن

نياي خارج منفک است و در عالم درون خودش بيمار از د
کند که  راستي او درد جسماني را احساس مي آيا به. ور غوطه

بخواهيم با مخدر تسکينش دهيم؟ براي پاسخ شايد برخي 
اين منابع دلالت بر اين دارند . کننده باشند شواهد علمي کمک

يابد و  مرگ، احساس درد جسماني کاهش مي ي که در آستانه
ل آن، کاهش کلي در فعاليت سيستم عصبي است؛ دلي
ساخته شدن اندورفين و برخي ديگر از  ،چنين هم

مانند (کنند هاي داخلي که خاصيت ضد درد ايجاد مي متابوليت
که درد،  حتي بر فرض آن. ١، در تسکين درد موثر هستند)کتون

                                                
1  Linda Emanuel, s. Lawrence librach. Palliative care: 
core skills and clinical competencie. Philadelphia: 

راستي راه درست براي تجويز داروهاي ضد  جسماني باشد، به
ن برهه از زندگي، با نگاه به مسائل نفساني چيست؟ درد در اي

کنند يا  تجويز اين داروها، مراحل خروج نفس را مشکل مي
ها مطالعاتي وسيع و  شک پاسخ به اين پرسش آسان؟ بي

هاي  ي ديگر در مورد تکان لهمسأ .طلبند اي را مي رشته ميان
جسم در زمان مرگ است که علم پزشکي و قرآن، هر دو به 

لکن بايد کنکاش شود که آيا آنچه پزشکي، . اند پرداختهآن 
) ع(  ها که معصومين هاي سر و اندام داند با تکان اش مي تشنج

کنند يکي هستند؟ علم  در هنگام نزع نفس توصيف مي
هاي خاصي را در لحظات پاياني  ها و لرزش پزشکي، تکان

در داند و حتي براي جلوگيري از وقوع آن و  حيات، تشنج مي
موارد رخداد براي درمان آن توصيه به تجويز داروهاي ضد 

 يکه در نگاه کلي از مباحث قرآن در حالي). ۱۲( کند تشنج مي
هاي ناشي از  بيان شده شايد بتوان چنين گفت که نبايد از تکان

ديگر، حرکت دادن فرد در  ي نکته. نزع جلوگيري شود
دن جا کر هعلم پزشکي توصيه به جاب. لحظات پاياني است

بيمار براي رفع خستگي جسم او، محافظت از پوست او و 
کند، و متون قرآني  ايجاد حرکات غير فعال در مفاصل مي

دن او به محل نمازش و نيز رو به قبله کرتوصيه به انتقال فرد 
ر ها مؤثرت آيا تلفيقي از اين توصيه. و سپس دست نزدن به او

يک از  شود کدام مي نخواهند بود؟ آنچه در عمل اجرا
هاست؟ مورد ديگر، تأکيد قرآن و روايات به بازيافتن  اين

هوشياري در زمان احتضار است که آن را فرصت غنيمتي 
ها معرفي  براي بيان آخرين وصايا و شنيدن آخرين کلام

اي را ثبت کرده  نين لحظهعلم پزشکي نيز گاه چ. اند کرده
بخش يا  ز داروهاي آرامجاست که آيا استفاده ا له اينمسأ. است
چنين  م، ممکن است کهيي کنترل برخي علاآور برا خواب

 که آيا اساسا د؟ پرسش ديگر آنفرصتي را از بيمار سلب کن
الوقوع  مي که از مرگ قريبيستفاده از داروها براي کنترل علاا

                                                                         
Saunders/Elsevier; 2011, Chapter 23. 

http://ijme.tums.ac.ir


  ...محور بر ديدگاه اسلام در مورد مراحل مرگ و اثراگذاري آن  مروري قرآن :و همكاران) لطفي آذر(فاطمه ميرزايي   18
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

، دليريوم انتهايي و مانند ١چون خرخر مرگ دهند، هم خبر مي
اين ميان توجه به برخي مطالعات از قبيل آن موثر هستند؟ در 

ايشان . رسد نظر مي مفيد به Yarandi و  Campbellپژوهش
براي خرخر مرگ  ٢نشان دادند که تجويز داروهاي ضد ترشح

  ). ۸۴( مؤثر نيست
مسائل اخلاقي  ي زدودن چهره هر حال، آنچه مهم است به

است که محوريت آن تنها  يبعد پايان حيات از نگاه يک
اين امر، توجه عميق به مباحث اسلامي . مسائل جسماني است

هاي معنوي در  مراقبت ي شک ارائه بي. طلبد را در اين زمينه مي
مرگ، منوط به در نظر داشتن  ي لحظات حساس و ناشناخته

ها باشد که پژوهش در  تمام مسائل و شايد تلفيق بجايي از آن
 .شود طالعات آتي توصيه مياين حيطه براي م

                                                
1 Death rattle 
2 Antisecretory agents 

  ر و تشکريتقد
در اختيار قرار  يبرا ياز سرکار خانم دکتر مامک طهماسب

  .شود يم يمتون سپاسگزار يدادن برخ
به شماره  ياز نتايج طرح پژوهش ياين مقاله، حاصل برخ

پژوهشگاه  يکه با حمايت مال است ١٣٩٣-٠٢-١٠٦-١٨٣٤
تهران انجام  يعلوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشک

  .است شده
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Abstract 
Despite all recent advancements in medical sciences and the related technologies, the concept of death still 
remains obscure. It can be asserted that as death includes both physical and spiritual dimensions, medicine 
alone is not capable of fully illuminating its different features. Therefore, inter-disciplinary collaboration 
between different branches of science such as Quranic studies, humanities, and philosophy seems necessary 
in order to shed some light on this hitherto undiscovered subject. Through description of what the soul 
experiences before and during death, such collaborations may even enrich the knowledge and broaden the 
minds of physicians who are capable of the analysis of physical changes caused by death. This insight can 
promote the ethical decision-making process as well as the provision of end-of-life care and spiritual support 
in different stages of death. The current research, as a library literature review, endeavors to provide a 
descriptive view of death from a medical perspective, and then, a Quranic depiction of its different stages 
through an analysis of verses and quotations from the holy Quran and Islamic scriptures whose primary 
focus is the process of dying. The final discussion section presents some similarities and differences 
observed between viewpoints and raises questions which can be considered as being of great practical 
importance in terms of provision of necessary end-of-life spiritual support. We hope that further research in 
this field can better clarify the issues raised in this article so that practical measures aiming at the provision 
of Quran-based spiritual end-of-life care are designed and implemented. 
Keywords: spiritual care, end-of-life ethical dilemmas, medical ethics, Islam, Quran 
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